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بنابراین شما باید با حاج احمد متوسلیان هم در 
غرب برخوردی داشته باشید. چقدر همدیگر را 

می شناختید؟
من فرمانده عملیات ارتش در مریوان بودم 
و حاج احمد فرمانده ســپاه مریــوان بود. من 
یک دســتور عملیاتی ابتکاری درســت کرده 
بودم که مثلا از ارتش چند نفر، از ســپاه چند 
نفر و از پیشمرگه ها چند نفر در عملیات باشند 
که این را بــه حاج احمد هــم می دادیم. یادم 
نمی آید خود او در یک عملیات شــرکت نکرده 
باشــد. همیشــه یا خودش در عملیات بود یا 
جناب اکبری جانشــین ایشــان. هر چه ما به 
او می گفتیم شــما وضعیت تــان فرق می کند، 
می گفــت نه و می آمد. ســخنرانی که می کرد، 
به قدری قوی بود که آدم را یاد سخنرانی های 
دکتر شریعتی می انداخت با همان استحکام و 

صلابت. 
چرا به شما لقب »احمد بسیجی« داده بودند؟

کارهایی که می کردیــم بعضا در قواره های 
نظامی نبود. هرچه به نظرمان درست می آمد 
انجام می دادیم و خیلی از کارها هم بسیجی وار 
بود. بــه همین دلیل به مــن می گفتند احمد 
بســیجی. یادم هســت یک بار که به اصفهان 
رفته بــودم، زمینی را کنار پادگان و در نزدیکی 
شــهر به من نشان دادند و گفتند اینجا میدان 
تیر اســت. گفتم این زمین بــه درد میدان تیر 
نمی خــورد. میــدان تیــر باید از شــهر فاصله 
داشــته باشد. نظر بقیه را گرفتم که با آن زمین 
چه کنیم؟ برخی گفتند از این زمین می شــود 
برای ساختن خانه های سازمانی استفاده کرد. 
همانجــا گفتم یــک نامه آوردنــد و امضا کردم 
و گفتم آن زمین را ســریعا بین پرسنل تقسیم 
کنیــد. خب این کار طبــق قوانین ارتش قابل 
قبول نیست. به همین خاطر به من می گفتند 

احمد بسیجی. 
شــما محبوبیت خاصــی هم در نیــروی زمینی 
دارید. این در حالی است که تنها 3 سال فرمانده 

نیرو بودید. دلیل این محبوبیت چه بود؟
زمانی که فرمانده نیرو بــودم یک بار از من 
خواســتند در دافوس سخنرانی کنم. آنجا سه 
مطلــب گفتم که خیلــی مؤثر بــود. گفتم اگر 

نیروهای وظیفــه را مثل فرزندانتان، پرســنل 
کادر را مثــل برادرتان و وســایل ارتش را که در 
اختیارتان هست عین وسایل خودتان بدانید، 
بســیاری از مســائل حل می شــود. من سعی 
می کــردم در فرماندهــی این ســه موضوع را 
رعایــت کنم و شــاید همین هــا باعث محبت 

دوستان شده بود. 
برخی از شما به عنوان بنیان گذار نیروی زمینی 
مــدرن و احیاکننــده ایــن نیــرو و فــردی که به 
معیشت در اقتصاد کارکنان نزاجا توجه داشت، 

یاد می کنند. 
من خــودم فرزند یــک درجه دار بــودم و از 
کودکی هم زجر بی پولی و فقر را چشــیده ام. 
همیشــه تلاش داشــتم پرســنل از نظر مالی 
شــرایط خوبی داشته باشند حتی همین الان 
هــم گاهی خدمــت حضرت آقــا در خصوص 
مســکن پرســنل نامــه می نویســم. خیلی ها 
هستند که مسکن ندارند و در شهرک ها زندگی 
می کنند. طرف 8 ســال در دفاع مقدس بوده 
و الان در آژانس فعالیت می کند. این مناســب 
نیســت. من به دلیل اینکه خــودم طعم فقر را 
چشیده بودم همیشه و همه جا سعی می کردم 
درآمدزایی ایجاد کنم. از وقتی ســتوان بودم، 
هرجا که قرار می گرفتم سعی می کردم درآمدی 
برای پرســنل ایجاد کنم تا وضعیت شــان بهتر 

شود. 

شــما ازجمله فرماندهانی هســتید کــه ارتباط 
صمیمــی بــا آیت اللــه خامنــه ای چــه در زمان 
ریاست جمهوری و چه در سال های رهبری شان 
دارید. خاطره جالبی از ایشان هست که برای ما 

تعریف کنید؟
یک بار که ایشــان رئیس جمهور بودند، قرار 
بود به کردســتان تشریف بیاورند. من فرمانده 
لشکر 28 کردســتان بودم. با یک فردی به نام 
مجید قادرخان زاده که پدر 5 شهید بود تماس 
گرفتم و گفتم که او هم باشــد و او هم خودش 
را رســاند. بعد از برنامه او را به آقا معرفی کردم 
و گفتم ایشــان پدر 5 شهید هســتند. آقا هم 
ایشــان را بغل کرد و بوسید و گفتند یک سکه 
بیاورنــد و به خانــم او بدهند. مــن خدمت آقا 
گفتم ببخشید ایشــان دوتا خانم دارد. آقا هم 
خندیدنــد و گفتنــد پس یک ســکه دیگر هم 

بیاورید. 
در همان ســفر، هلی کوپترها را در سنندج 
در مکانــی نشــانده بودیــم که برخــی معتقد 
بودند خطرناک اســت اما مــن گفتم خودمان 
تامیــن را برقــرار می کنیــم. خلاصــه صبح با 
حضرت آقا سوار هلی کوپتر شدیم و به مریوان 
رفتیــم. قــرار بود ایشــان در مریــوان از محل 
لشــکر بازدیــد کنند. مــن گفتم شــما در بانه 
برای مردم ســخنرانی کردیــد. در مریوان هم 
مردم از شــما انتظار دارند. اگر اینجا هم برای 

مردم ســخنرانی کنید بهتر از این اســت که از 
لشــکر بازدید کنید. من از طرف شما از لشکر 
بازدیــد می کنم. آقا هم قبول کردند و فرمودند 
فرمانده لشکر اســت دیگر. نظرش این است 
]با خنــده[. تیم حفاظت ناراحت شــدند و به 
من اعتراض کردند و گفتند اینطور نمی شود. 
مــا هر جــا بخواهیم برویــم اول باید مســائل 
حفاظتــی آن را برقرار کنیــم. چرا این حرف را 
می زنی؟ من هم گفتم نظــرم را عرض کردم و 
آقا هــم فرمودند فرمانده لشــکر هر چه گفت 
همان را انجام می دهیم. ساعت 11 صبح بود 
که به زمین ورزشــی شهر رفتیم که یک سطح 
صاف بود و اطراف آن هیچ حفاظی نداشــت. 
آقا فرمودنــد من کجا برای مردم صحبت کنم. 
من خدمت شان عرض کردم که الان می گویم 
ماشین آتش نشانی بیاید. ماشین آتش نشانی 
داخل زمین آمد و حضرت آقا از پله های آن بالا 
رفتند و شروع به سخنرانی کردند. من هم رفتم 

کنارشان ایستادم. 
 نگرانی نداشتید که اتفاق خاصی بیفتد؟

بــه هرحــال نگرانی هایــی وجود داشــت 
چــون از اطراف شــهر بــه این زمین مســلط 
بــود و ضدانقــلاب هم آنجا به شــدت فعالیت 
می کــرد. همه پیشــمرگه ها هم آمــده بودند و 
با اســلحه شــعار می دادند و معلوم نبود میان 
آنهــا ضدانقلاب باشــد یــا نه اما دلــم محکم 
بــود. حضرت آقا هم حدود یک ســاعت و نیم 
ســخنرانی کردند که برای همــه خیلی جالب 
بــود. وقتــی که مراســم تمام شــد، مــن فکر 
می کردم ایشان خسته شده اند و بخواهند برای 
استراحت به کرمانشاه بروند اما فرمودند خب 
بچه ها کجا هستند؟ برویم لشکر را ببینیم. من 
تعجب کــردم. اتفاقا همه فرماندهان هم آمده 
بودند تا ایشان را ببینند. من گفتم فرماندهان 
هســتند ولی وضعیت لشــکر مقداری نامرتب 
است و ما آمادگی حضور شما را نداریم. ایشان 
فرمودند اشــکالی ندارد برویم من می خواهم 
بچه هــا را ببینم. یک ســنگر تاریک و کوچک 
بــود که همه فرماندهان را بــه داخل آن بردیم 
و حضرت آقا حدود یک ســاعت هم برای آنها 

سخنرانی کردند. 

با بیسیم به سرهنگ نوری گفتم که یک ماشین آمد و کسی هم پیاده نشد و الان آمد طرف شما. آنها ماشین را با گلوله زدند.  

به هر حال این ماشین را بردند و جلوی قهوهخانهای نگه داشتند. ما هم به آنجا رفتیم. بقیه کودتاچیها هم وقتی آن ماشین 

را جلوی قهوهخانه میدیدند که ایستاده میآمدند و کنار آن پارک میکردند و ما آنها را میگرفتیم


